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پوشش خبری نابسامانی اقتصادی دبی نزد رسانه ها و مطبوعات داخلی ایران بیانگر این نکته است که فاصله ی میان عقلای اقصاد و سیاست و مجانین این گروه در ایران روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. در این میان عده ی اندکی که از بد روزگار ارباب قدرت و صاحبین زور و اسلحه نیز می باشند و به حق انزوای اقتصادی و سیاسی ما را مسبب شده اند باز هم در این باره موضع گرفتند و به ایراد سخن پرداختند تا دیگرانی چون ما که ایرانی آزاد و رها از قید و بند می خواهیم هر چه بیشتر و بیشتر به فکر فرو شویم. 

جالب اینجاست که اینانی که در نکوهش اقتصاد آزاد سخن می گویند و تغییرات اقتصادی دبی را چنان یک ورشکستگی عظیم اقتصادی می شمارند، همانهایی هستند که در نهان تا خرخره در اقتصاد آزاد دبی غرق اند. از رشد سریع اقتصادی دبی به نان و نوایی رسیده اند و  به این امارت خوش رونق بسان ویلای پرزرق  وبرق کنار دریای خویش می نگرند و عجیب تر آن که هم اینانی که با اقتصاد آزاد این امارت به ثروت رسیده اند حال در این آشفتگی، حاضر نیستند که سرمایه ی خود را به ایران برگردانند. دم از وطن و اقتصاد ملی و استقلال می زنند، آنگاه روزی به بازار دبی داخل می شوند و فردا که هوا را پس می بینند سرمایه شان را به دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی انتقال می دهند.

خوب است تا اسیر توهم نشویم. اقتصاد امروزین ایران آنقدر به اقتصاد دبی وابسته است که بیماری اقتصادی دبی بی گمان روزگار ما را هم آشفته تر خواهد کرد. رئیس جمهور ما که همچنان در خواب است. سخنان روز دهم آذر او را از یاد نخواهیم برد که باز هم بر موضع قبلیش اصرار ورزید و اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند ایران را به انزوا ببرد. وی پیشتر هم قطع نامه های سازمان ملل را کاغذ پاره خوانده بود. اما حقیقت بر همگان روشن است. تحریم های اقتصادی غرب اقتصاد ایران را هر چه بیشتر و بیشتر لای منگنه می گذارد و شرایط اقتصاد بیمار را راحت تر و راحت تر فراهم می کند. 

باز هم هزینه هایی از جیب ملت و به خواست دولت. به کدام دلیل؟ براستی منفعت فردی هر ایرانی از این به اصطلاح " حق مسلم " چیست؟ این همه هزینه و فشار از برای چه؟ دگمی ارباب قدرت یا عدم درک درست حکومتیان از شرایط روز دنیا و یا نه این دو و خواب و خیال حکومت بر دنیای اسلام به ابزار زور؟

این تحریم ها ی پشت هم باعث شده تا نرخ بی سابقه ی تورم سی درصد در کشور به وجود بیاید. قشر زحمتکش و کارگر ایران از گرانی ها و عدم پرداخت حقوق رنج ببرند و همزمان عده ای بی شرم به بهانه ی همین تحریم ها برای ثروت ملی ما کیسه بدوزند. مگر می شود از یاد ببریم نرخ گرا بنزین وارداتی هگو چاوز را؟ بنجل های چینی  و جنگ افزارهای روسی را؟

اوضاع و احوال پریشان دبی، برای اهل تفکر بسان نشانه ای است از عدم سامان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. اگر اقتصاد دوبی که در دو دهه اخیر خود را به تراز اول اقتصاد جهانی رسانیده بود، اینگونه ساده دستخوش تغییر و تحول می شود، آنگاه اقتصاد ما چگونه تاب تحریم های پیاپی را خواهد آورد؟ شاید تا قبل از اتفاقات اخیر اندک امیدی به رهبر داشتیم تا نقش درست رهبری خویش را ایفا کند و ایران را از این بن بست اقتصادی برهاند... اما کنون چه؟ دیگر امیدمان به چه باشد؟ به که باشد؟ آن طور که پیداست رهبری هم چنان کبک سر به برف دارد و از حال ما آگاه نیست. به قدرت خویش و اسلحه اطرافیانش دلشاد است. می خواهد زور بگوید و به قدرت سپاه در فرمان خویش ببالد. خیالش هم به راحت و امن و معیشت مردم نمی رود. خیالش هم به بی اعتبار شدن گذرنامه های ما نمی رود. خیالش هم به جیب خالی کارگران ایران نمی رود... که او را تنها اندیشه ی قدرت است در سر و توهم است به فکر...

آگاهان امر به خوبی بر این موضوع واقفند که در شرایطی اینچنینی دبی می تواند از دنیای آزاد و دیگر امارت های اطراف برای رفع مشکلاتش مدد بگیرد. اما ایران چه؟ با این رفتارهای خصمانه کدام آبرو و اعتبار برایمان باقی مانده؟ در روزهایی که دبی مرتفع ترین برج دنیا را می سازد، دولتیان ما به کشتار معترضین اندیشه می کنند و برجی از سرهای معترضین را در خیابان بر پا می کنند... کار را به جایی رسانیده اند که علی سعیدی سخنگوی رهبری در سپاه با بی شرمی هر چه تمام تر اعلام می کند که از این رژیم پاسداری خواهد شد حتی اگر این کار به نرخ کشتن هفتاد و پنج هزار معترض تمام شود.

سخن با یک جمله تمام کنیم و از ایشان تنها بپرسیم که آقایان این روال بی منطق و گستاخانه تان کی پایان می گیرد؟
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